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-های نهجزدایی با تأکید بر آموزهارتقای معنویت در محیط خدمتی با رویکرد نفاق
 البلاغه

 

  1سجاد فرهنگ

 )ع(یامام عل یدانشگاه افسر-یرسانه ا تیریمد-تیریمد یدکتر 1 

 

 چکیده

هایی که لوح کند. انسانسعادت آدمی ایفامیهای حقیقی حیات بشر است که نقشی اساسی در معنویت، از جمله مؤلفه

کنند. یکی از صفاتی می کند، پرهیزارزشمند را دچارآلایشکه این گوهر  چیزیاست، از هر وجودشان به گوهر معنویت آراسته

شر، بیش و کم اند، نفاق یا دورویی است که نوع بکردهما را از آن نهی ،های دینیکند و آموزهکه انسان را از معنویت دورمی

همة ، استآموخته )ص(اعظمیامبرکریم و پشناسی خود را در مکتب قرآن، که انسان)ع(گرفتار آن است. امیرالمؤمنین، امام علی

است که البلاغه برشمردهنهج1۹۴ضمن خطبهرا در  این دسته از مردمهای شاخصهداشته و را از اهل نفاق برحذر بندگان خدا

خدمتی را  زدایی در محیطنقش بسیار مهم نفاق های معنویت،ها و تبیین و تحلیل مؤلفهاین شاخصه معرفی این نوشتار، ضمن 

و  های نفاقهچیستیِ شاخص»اصلی پژوهش، مسألةاست. مبتنی بر این هدف، کرده بییندرجهت ارتقای معنوی کارکنان ت

است « البلاغههای نهجدر محیط خدمتی با تمرکز بر آموزه زدایی در ارتقای معنویتنقش نفاقچگونگی و  های معنویتمؤلفه

نتائج این است. البلاغه و برخی منابع مرتبط به این موضوع پرداختهای با تمرکز بر متن اصلی نهجکه به روش گردآوری کتابخانه

، طهارت کارکنان از آنهانزاهت و  که ذکرشده البلاغهنهج1۹۴در خطبه نفاق اهل شاخص برای۳۴مطالعه گویای آن است که

 د. کنمی معطر مداری است،که مبتنی بر سه مؤلفة خدامحوری، معادباوری و ولایت محیط خدمتی را به عطر معنویت

 )ع(یعل امام ،البلاغه نهج، نفاق، تیمعنوهای کلیدی: واژه
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 مقدمه و بیان مسأله

مکانیزم تشویق و تنبیه و ارتقای شغلی و ترفیعاتی در آن های دولتی و غیردولتی که نظام سلسله مراتبی و در سازمان

مراتب و یا هر شخص و مقامی که در ارتقای شغلی و حاکم است، خودآگاه یا ناخودآگاه اغلب کارکنان برای تأمین نظر سلسله

غیرمتعارف و بیش از  شوند و با تعریف و تمجیدخدمتی و نیل به مقاصد آنان به هر شکلی مؤثر است، دچار نفاق و دورویی می

ترین صفات گونه رفتار، علاوه بر اینکه از نکوهیدهنمایند که اینشان میحد، سعی در جلب نظر آنان و موافقت با خواسته

اخلاقی و در زمره رذایل اخلاقی است، انسان را از معنویت و اخلاص دور و به جای تکیه و توکل بر خداوند به خواری و ذلت 

ها، هم مرسوم است های بشری، این رویه خدمتی در اغلب سازمانکشاند و البته به علت آلودگی غالب نظامخدا مینزد بندگان 

هایی، در بسیاری مواقع، موجب ی سرایت صفت نفاق در چنین سازمانو هم در پیشرفت افراد آلوده به نفاق مؤثّر و نتیجه

-های لازم حرفهو روی کارآمدن افراد منافق و دورو و عاری از شایستگی دورماندن شایستگان از مناصب مدیریتی و فرماندهی
-ای، تخصصی و انسانی گردیده و درنتیجه، نفاق و دورویی و دورشدن از معنویت، یعنی دوری از خدا، از یادبردن قیامت و پشت

 است.شدهها حاکمکردن به اولیای الهی بر این مجموعه

های های نفاق از منظر امام علی)ع( در پرتو آموزهشناساندن شاخصه ضمناست که ن هدف تلاش پژوهش حاضر معطوف به ای

کند. بنابراین البلاغه، چگونگی ارتقای معنویت در محیط خدمتی از طریق پالایش کارکنان از پدیده شوم نفاق را بررسینهج

-ی ارتقای معنویت در محیط خدمتی با رویکرد نفاقالبلاغه و بررسهای نفاق در نهجمسأله اصلی این پژوهش، معرفی شاخصه
البلاغه است. بر این اساس، ارائه پاسخ به سه سؤال زیر در فراخنای این مطالعه های معنویت با تأکید بر نهجزدایی با ارائة مؤلفه

 مُنطوی است:

 البلاغه کدامند؟های اصلی نفاق در نهجشاخصهسؤال اول:  -

 البلاغه کدامند؟در نهج آنهای اصلی مؤلفهدارد و  یمفهوممعنویت چه : سؤال دوم -

 زدایی چه نقشی در ارتقای معنویت در محیط خدمتی دارد؟نفاق سؤال سوم: -

 

ادبیات تحقیق-۲  

البلاغه و های اخلاق در نهجمبتنی برمسأله پژوهش، ادبیات تحقیق متمرکز بر دو بحث اصلی است؛ نخست، چیستی شاخصه

 خواهندشد:زدایی از کارکنان در جهت ارتقای معنویت در محیط خدمتی که این دو بحث به ترتیب زیر ارائه دوم، نقش نفاق

البلاغههای نفاق در نهجتعریف نفاق و شاخصه  -1-2   

ی منافق هاالبلاغه اوصافی را برای اهل نفاق برشمرده و قبل از آن، همة بندگان خدا را از انساننهج 1۹۴در خطبه  )ع(امام علی

-میبندگان خدا! شما را توصیه «:أُوصِیکُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوىَ اللَّهِ وَ أُحَذِّرُکمُْ أهَلَْ النِّفاَقِ»است: و دورو برحذر داشته و فرموده
بحث، ابتدا است که در این های اهل نفاق را برشمردهدارم از اهل نفاق. سپس در ادامه صفات و شاخصهکنم به تقوا و برحذرمی

 شود: البلاغه ارائه مینهج 1۹۴های نفاق با تمرکز بر خطبهتعریف مختصری از نفاق و سپس، شاخصه

 

 چیستی نفاق -۲-1-1

 در زبان فارسی است؛« کردندورویی و دورویی»لاتین و  «Discord»ای عربی و معادل واژهنفاق، از اساس کلمه

اند؛ کردهتری از آن ارائهایو دانشمندان لغت با توجه به نوع استعمال قوم عرب از این واژه، معنای ریشه (111۵، 1۳۸1)معین،

النِّفاق، وَ هُوَ اَلدُّخُولُ فیِ الشَّرع مُن بابٍ وَ الخُروجُ عَنهُ »است: از آن جمله راغب اصفهانی است که این واژه را اینگونه معناکرده

شدن از آن نفاق]در اصل لغت[ عبارتست از ورود در مسیری روشن از یک طریق و خارج(: ۸1۹ق، 1۴2۷، )اصفهانی؛ «مِن بابٍ.

 از طریقی دیگر.
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ا فاسقان که منافقین ر (،6۷لتوبه/)ا؛ «إِنَّ المُناَفِقِینَ هُمُ الفاَسِقُونَ»راغب همچنین، با استنباط فقهی از این واژه به استناد آیة

ن یگر از قرآای دآیه داند و به استنادشدگان است، نفاق را خروج از شریعت اسلام میفاسقان هم خارجمعرفی کرده و معنای 

 )همان(است؛ منافقین را بدتر از کفار برشمرده(، 1۴۵)النساء/؛ «و إنَّ المُناَفِقِینَ فیِ الدَّرَکِ الاَسفَلِ مِنَ الناَّرِ»فرماید: کریم که می

 

  البلاغهدر نهج های نفاقشاخصه -2-1-1

-جا از واژه منافق)به12، در1جا از کلمه نفاق ۴طور دقیق در شود که بهمیدیده« نفاق»البلاغه مشتقات در چندین جای نهج
است. امّا آنچه که در این تحقیق مورد شدهو هر جا با عنایتی خاص استفاده ۳جا به شکل جمع)منافقین( 2و در 2صورت مفرد(

 اند:شدهها در جدول زیر نمایهالبلاغه ذکر و این شاخصهنهج 1۹۴های اهل نفاق است که در خطبةنظر است، شاخصه

 البلاغههای اهل نفاق در نهج: شاخصه1جدول شماره

-نهج 1۹۴های نفاق در خطبه شاخصه ردیف
 البلاغه

 ها ترجمه شاخصه

 کننده.و گمراه اهل نفاق، گمراهند الضاَّلُّونَ الْمُضِلُّونَ  فَإِنَّهمُُ 1

 اندازند.اند و دیگران را هم به لغزش میپیوسته در لغزش  وَ الزَّالُّونَ المْزُِلوُّنَ 2

 آیند.های گوناگون درمیدائماً به رنگ یَتَلَوَّنُونَ أَلوْاَناً ۳

 تبحردارند.سازی از خود گری و چهرهبه فنون مختلف برای جلوه  وَ یَفْتَنُّونَ افْتِناَناً ۴

 زنند.میای چنگکردن شما، به هر وسیلهبرای گمراه  وَ یَعْمدُِونَکمُْ بِکُلِّ عِمَادٍ ۵

 نشینند.ها میو برای همسوکردن شما با خود، در کمین فرصت وَ یَرْصدُُونَکُمْ بِکُلِّ مِرْصاَدٍ  6

 هایشان بیمار است. دل قُلُوبُهمُْ دوَِیَّة   ۷

 و ظاهرشان آراسته است. صِفاَحُهمُْ نَقِیَّة وَ  ۸

 روند.از مسیرهای پنهان برای رسیدن به مقصد راه می  یَمْشُونَ الخَْفاَءَ ۹

 وَ یدَِبُّونَ الضَّرَاءَ 1۰

 

ن[ رساای موذی و آسیب]اگر بخواهند به کسی آزاربرسانند، همچون خزنده

 رسانند.میپنهان و پوشیده آسیب

 کردن، وصف کردنشان دوای درد است.در مقام توصیف  وَصْفُهمُْ دَوَاء  11

 گفتارشان شفا است.  وَ قَوْلُهمُْ شِفاَء   12

 درمان.ولی در مقام عمل، رفتارشان درد بی وَ فِعْلُهُمُ الدَّاءُ الْعَیاَءُ  1۳

 ورزند.بر آسایش مردم حسدمی حَسدََةُ الرَّخاَءِ 1۴

 افزایند.هایشان میو بر مصیبت مُؤکَدُِّو الْبَلاَءِ وَ  1۵

 کشانند.و امیدشان را به نومیدی می وَ مُقْنِطُو الرَّجاَءِ 16

  است.به خاک هلاکت افتاده وسیلة آنانای بهدر هر راهی، افتاده لَهمُْ بِکُلِّ طَرِیقٍ صَرِیع  1۷

  اند.ای فراهم ساختهسوی خود، وسیلهکردن هر قلبی بهمتمایلو برای  وَ إِلىَ کُلِّ قَلْبٍ شَفِیع  1۸

                                                           
 .۸۰و حکمت 1۹۴، خطبه1۷6، خطبه1۳خطبه - 1

 )یک جا(.۷۹)دو جا( و حکمت۴۵)یک جا(، حکمت2۷)یک جا(، نامه2۳۳)دو جا(، خطبه21۰)دو جا(، خطبه1۷6)یک جا(، خطبه1۹خطبه - 2

 .۳1حکمتو  21۰خطبه - ۳
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 دارند.  اختیار های دروغین درو برای هر اندوهی، اشک .وَ لِکُلِّ شَجْوٍ دُمُوع  1۹

 کشند. می انتظاردهند و پاداش آن را می به دیگران تعریف و تمجید قرض .زاَءَالْجَ ونَبُیَتَقاَرَضُونَ الثنَّاَءَ وَ یَتَرَاقَ 2۰

 کنند. اگر چیزی بخواهند، پافشاری می إِنْ سأََلُوا أَلْحَفوُا 21

 درند. می اسرار یکنند، پردهو اگر سرزنش وَ إِنْ عذََلُوا کَشَفُوا 22

 کنند.میشونده اسرافکردن به قضاوت کنند، در ستمو اگر داوری وَ إِنْ حَکَمُوا أَسْرفَوُا 2۳

 برابر هر حقی، دلیل باطلی دارند.  در أَعدَُّوا لِکُلِّ حَقٍّ باَطِلًاقدَْ  2۴

 ای، یک مسیر انحرافی آماده دارند. و برای هر دلیل درست و ایستاده وَ لِکُلِّ قَائِمٍ مَائِلً  2۵

 ای. کردن هر انسان پویایی، )ابزار( کُشنده و برای ساقط وَ لِکُلِّ حیٍَّ قاَتِلًا 26

 ای کلیدی در دست دارند. و برای هر در بسته لِکُلِّ بَابٍ مِفْتَاحاً وَ  2۷

 اند.کرده و برای هر تاریکی چراغی مهیاّ وَ لِکُلِّ لَیْلٍ مِصْباَحاً  2۸

یَتَوَصَّلوُنَ إِلىَ الطَّمَعِ بِالْیأَْسِ لِیُقِیمُوا بِهِ  2۹

 أَسْوَاقَهمُْ وَ یُنْفِقُوا بِهِ أعَْلاَقَهُمْ 

کنند تا نیازی میاند، اظهار نومیدی و بیرسیدن به آنچه طمع بستهبرای 

 ارزش خود را بفروشند. بازارشان را برپاکنند و کالاهای بی

 گویند تا مردم را به اشتباه اندازند. سخن می یَقُولُونَ فَیُشبَهُِّونَ  ۳۰

را )درشناخت حق( دچارتوهم کنند تا دیگران توصیف می و )باطل را( فَیُمَوهُِّونَ  وَ یَصِفُونَ ۳1

 کنند.

 سازند. مسیرگمراهی را هموار می قدَْ هَوَّنُوا الطَّرِیقَ  ۳2

 دهند.میو راه محدود حق را کج و پیچیده نشان وَ أَضْلَعُوا الْمَضِیقَ  ۳۳

 های آتش جهنم.زبانه اند وآنان یاوران شیطان فَهمُْ لُمَةُ الشَّیْطاَنِ وَ حُمَةُ النِّیراَنِ  ۳۴

 

کاران واقعی ای از قرآن کریم، آنان را زیاندر پایان خطبه، اهل نفاق را حزب شیطان معرفی و به استناد آیه )ع(امیرالمؤمنین

 (.1۹)المجادله/؛ «ولئِکَ حِزْبُ الشَّیْطانِ أَلا إِنَّ حزِبَْ الشَّیْطانِ همُُ الْخاسِرُونَاُ»است: قلمدادنموده و فرموده

 

البلاغههای آن در نهجچیستی معنویت و مؤلفه -۲-۲  

است که مفاهیمی چون مقصود، مراد، حقیقت و « معنی»از ریشة در لاتین و « Intellectuality»معادل کلمهواژه معنویت، 

باطنی، حقیقی و نقطة ، صفت نسبی به معنای منسوب به معنی، مربوط به معنی، «معنوی»است؛ کلمهشدهباطن از آن فهم

مقابل مادی، ظاهری و صوری است؛ شخصی که در عالم معنی و باطن سیرکند، عارف گویند. مراد از مقامات معنوی، درجات 

 ( 1۷۷۵: 1۳۸۴)معین، عالم باطن و مقامات عرفانی است. 

های معنوی از قبیل اخلاق، ردن ارزشکمعنویت به معنی برجسته»فرماید: در تبیین معنویت می الله(حفظه)مقام معظم رهبری

له از معنویت تعریف اصطلاحی و ماهوی آن ؛ )بیانیة گام دوم انقلاب( بیان معظم«ایثار، توکل، ایمان در خود و جامعه است.

به یک حقیقت  های زندگی معنوی است. تعریف ماهوی معنویت عبارت است از: احساس وابستگینیست، بلکه توصیف ویژگی

 دهد.میدستی که بار شناختاری داشته، معرفت به آن حقیقت را در خود دارد و دستاوردهایی مانند آرامش را بهماورای

منظور از حقایق ماورایی در تعریف مذکور امور مابعد الطبیعی نیست؛ بلکه حقایق غیرمادی است هرچند در عالم ماده حضور 

 داشته باشند. مثل تجرد روح انسان یا جریان امدادهای غیبی در زندگی فردی و اجتماعی انسان در عالم دنیا. 

مقام اثبات فاقد دلیل است؛ زیرا هستی منهای خدا از هیچ حقیقت  معنویت منهای خدا در مقام ثبوت فاقد واقعیت و در

کریم ناظر به این حقیقت، ایمان توحیدی را به درختی ثابت و استوار که مدام ماورایی برخوردار نخواهدبود؛ همانگونه که قرآن

-میدِ ثمری نیست، تشبیه و میشده و به آن اُاعتقادی را به درختی که ریشه آن از جای کندهدر حال ثمربخشی است و بی
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حِینِ بِإِذْنِ رَبِّهَا  اءِ * تُؤْتىِ أکُُلَهاَ کُلُأَ لمَْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مثََلاً کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشجَرََةٍ طَیِّبَةٍ أصَْلهُاَ ثاَبِت  وَ فَرعُْهاَ فىِ السَّمَ»فرماید: 

 (2۵و  2۴)ابراهیم/ ؛ «سِ لَعَلَّهمُْ یَتذََکَّرُونَوَ یَضْرِبُ اللَّهُ الأَْمْثاَلَ لِلناَّ

کرد: توان تعریف عملیاتی معنویت را چنین ارائه، میالله(حفظه)با توجه به تعریف مذکور و با عنایت به بیان مقام معظم رهبری

-دگی انسان مؤمن، نقش تعیینداشته و در صفات نفسانی و سبک زنمعرفتیای از باورها به حقایق ماورایی که پشتوانهمجموعه
 دارند.کننده

گیری شخصیت و هویت او بنابراین، معنویت عبارت است از باورهای ماورایی و معنوی هر فردی که نقش اساسی در شکل

هایی دارد که متناسب با نوع اعتقادات هر فردی دهد. معنویت، مؤلفهالشعّاع خود قرامیداشته و همة شئون زندگی وی را تحت

شوند. در این بخش میگرفته و به آثار و عوارض درونی و بیرونی او در احوال و افعال مختلف منتهیاش شکلدر وجود و اندیشه

 است:مورد مطالعه قرارگرفتهالبلاغه های نهجبر اساس آموزههای معنویت از مطالعه، مؤلفه
 

 خدامحوری -1 -۲ -۲

است و خوردههای او گرهاستواراست که با اعتقادات، باورها، علایق و آمال و اندیشهزندگی هر یک از آحاد بشر، بر محوری 

چرخد. کسی که خداوند متعال محور های فردی و اجتماعی، بر مدار آن محور میهای او در همة عرصهتمام کنش و واکنش

را از هرگونه میل و خواست و خواهش شخصی اش را با خواست و ارادة الهی منطبق و خود اصلی زندگی اوست، خواست و اراده

، مصداق تامّ و تمام آن انسان موحدّی است که سراسر حیات نورانیش بر محور خدا )ع(کند. امیرالمؤمنینمیو نفسانی تهی

ستود: دانست و حضرت باریتعالی را اینگونه میاستواربود. آن حضرت، منتهای مقام کبریایی و عزّت را فقط خاص خدا می

سپاس و ستایش خدایی را سزاست که  (:1۹2)خطبة؛ «الحَمدلُلهِ الذَّی لَبِسَ العزَّ و الکبریاءَ و أختارهُما لِنَفسِه دُونَ خَلقِه...»

ای از این صفات آنکه مخلوقاتش، بهرهداد، بیبزرگی و ارجمندی را پیرایة خویش ساخت و این دو صفت را به خود اختصاص

شود. بنابراین، دانست تا برای آن محور و مبنایی قائلا بر این نگاه بود که کسی را جز خدا، واجد ارزش نمیباشند. بنبرده

بود که مصادیقی از خدامحوری آن حضرت در جدول ، تعیّن تامّ یافته)ع(خدامحوری در تمام ابعاد و زوایای زندگی امیرالمؤمنین

 شود:میزیر ارائه

 های معنویت ا، مفاهیم و مؤلفهه(: داده۲جدول شماره)

 بعُد
مؤلف

 ه
 های توصیفیگزاره کدگذاری مفهومی

ت 
معنوی

ی 
حور

خدام
 

 باور به خدای سبحان 

 عنوان خالق، مالک به

 و مدبّر هستی

نیاز، و از ها را در حالى آفرید که از اطاعتشان بىهمانا خداوند سبحان پدیده

رساند معصیت گناهکاران به خدا زیانى مىنافرمانى آنان در امان بود، زیرا نه 

و نه اطاعت مؤمنان براى او سودى دارد، روزى بندگان را تقسیم، و هر کدام 

 (1۹۳را در جایگاه خویش قرار داد؛ )خطبه

اعتقاد به مدیریت 

توحیدی هستی و اصلاح 

امور منحصراً به مشیت و 

 ارادة خداوند متعال

کند، خداوند میان او و مردم را اصلاح کسى که میان خود و خدا اصلاح 

 (۸۹خواهد کرد؛ )حکمت

گویند، جز آن که خدا آنان مردم براى اصلاح دنیا چیزى از دین را ترک نمى

 (1۰6؛ )حکمت بارتر دچار خواهد ساخترا به چیزى زیان
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 معاد باوری -۲ -۲ -۲

تر از عالم ماده و حقیقت آن را فراتر از از اصول تعیین کنندة سبک زندگی باور به معاد است. کسی که هستی را گسترده

گذرگاه انتقال از جهان موقت و محدود به جهان جاودان و گسترده داند و مرگ را نه پایان زندگی، بلکه های مادی میپدیده

رعایت تقوای الهی و 

عبادت او در آشکار و 

 نهان و امانتداری

سلیم: او را به ترس از خدا در اسرار پنهانى و اعمال ابنخطاب به مخنف

اى جز خدا کنم، آنجا که هیچ گواهى غیر از او و نمایندهمخفى سفارش مى

کنم که مبادا در ظاهر خدا را اطاعت و در خلوت و سفارش مى نیست

نافرمانى کند و اینکه آشکار و پنهانش و گفتار و کردارش در تضاد نباشد، 

 (26را پرداخته و عبادت را خالصانه انجام دهد؛ )نامة  امانت الهى

 پرهیز از نافرمانی خدا 

 در همه امور

هاست به من دهند تا به خدا سوگند، اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمان

اى ناروا بگیرم، چنین خدا را نافرمانى کنم که پوست جوى را از مورچه

 (22۴نخواهم کرد! )خطبة 

 از دنیازهد 

! على را تر استاین دنیاى آلوده شما نزد من از برگ جویده شده ملخ پست

بریم از هاى فنا پذیر و لذّتهاى ناپایدار چه کار؟! به خدا پناه مىبا نعمت

 (22۴؛ )خطبة جوییمها و از او یارى مىخفتن عقل و زشتى لغزش

تنزیه خداوند از ستم بر 

به بندگان و انتساب بلایا 

 گناهان انسان

به خدا سوگند هرگز ملّتى از ناز و نعمت زندگى گرفته نشدند مگر به کیفر   

دارد؛ اند، زیرا خداوند بر بندگان خود ستم روا نمىگناهانى که انجام داده

 (1۷۸)خطبه 

توبه و بازگشت به سوی 

خدا، راه دفع بلا و 

 گرفتاری و اصلاح انسان  

ها، با درستى نیّت در نزول بلاها و گرفته شدن نعمتاگر مردم به هنگام 

هاى پر از محبّت از خداوند درخواست عفو پیشگاه خدا زارى کنند و با قلب

نمایند، آنچه از دستشان رفته باز خواهد گشت و هر گونه فسادى اصلاح 

 (1۷۸خواهد شد؛ )خطبه 

عنوان باور به خداوند، به 

 تنها ملجأ و مأوای انسان 

 گشای امورو گره

ترى و برطرف کننده نیازهاى خدایا! تو با دوستانت از همه انس گیرنده

کنندگانى، بر اسرار پنهانشان آگاه و به آنچه در دل دارند آشنایى و از توکّل

هایشان در حسرت دیدار هاى آنان با خبر و رازشان نزد تو آشکار و دلدیدگاه

ت به وحشتشان اندازد، یاد تو آرامشان . اگر تنهایى و غربتو داغداراست

برند و روى به درگاه تو مىها بر آنان فرودآید، به تو پناهکند، اگر مصیبتمى

دانند که سر رشتة کارها به دست توست و همه کارها از دارند، زیرا مى

 (  22۷خطبه گیرد؛ )مىخواست تو نشأت

باور به اصلاح امور و 

-هدایت انسان، فقط به
 دست خدا 

خدایا! اگر براى خواستن درمانده شوم یا راه پرسیدن را ندانم، تو مرا به 

اصلاح کارم راهنمایى فرما و جانم را به آنچه مایه رستگارى من است هدایت 

هاى تو ناشناخته دور و از کفایتهاى تو بهکن، که چنین کارى از راهنمایى

 همان(  ؛ )نیست

درخواست بخشش از 

 خدا
 ؛ )همان(  خدایا! مرا با بخشش خود بپذیر و با عدل خویش با من رفتار مکن
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-کند که از فرصتمیای زندگیگونهداند؛ بهشناسد و سعادتمندی در آن عالم را مشروط به شایستگی زندگی در این دنیا میمی
های ها و ناکامیها، ناگواریو سختیکند ها و امکانات موجود در این دنیا بیشترین بهره را برای حیات جاوید اخروی خود ذخیره

 کند.زندگی، او را مأیوس و نااُمید نمی

تواند نقش خود را در جهت دادن به رفتارهای فردی و اجتماعی ایفاکند که اعتقاد به زندگی اُخروی در صورتی می»البته 

های ها و عذابشود و دستِ کم، نعمتهای این جهانی و سعادت و شقاوت آن جهانی پذیرفتهنوعی رابطه علیّت بین فعالیت

شود؛ وگرنه، اعتقاد به زندگی اُخروی، نقش عنوان پاداش و کیفر برای رفتارهای شایسته و ناشایست این جهان شناختهاُخروی به

 (۳۴۰: 1۳۸۷یزدی، )مصباح؛«کنندة خود را در رفتارهای این جهانی، از دست خواهدداد.تعیین

 ع()علیبود که امامدر رستاخیز، باعث شدهص()اللهعاد و ایمان به مواجهه با خداوند متعال و رسولهمین اعتقاد صحیح به م

 نکند، هرچند هزینة سنگینی برایهیچگاه از مدار حق خارج نشود و برخلاف عدالت عمل

 های معادباوری آن حضرت است:کند که جدول زیر، نمایانگر برخی از مؤلفهآن پرداخت

 های بُعد معنویتها، مفاهیم، و مؤلفه(: داده3)شماره جدول

 بعُد
مؤلف

 ه

کدگذاری 

 مفهومی
 های توصیفیگزاره

ت 
معنوی

 

        

ی
معادباور

 

باور به دیدار خدا 

و پیامبرآسلام در 

 قیامت

) خاری سه شعبه که خوراک سوگند به خدا، اگر تمام شب را بر روى خارهاى سعدان

-سرببرم و یا با غل و زنجیر به این سو یا آن سو کشیدهگزنده( بهشتران است و سخت 
تر دارم تا خدا و پیامبرش را در روز قیامت، در حالى ملاقات کنم که به شوم، خوش

 (22۴؛ )خطبه باشمبعضى از بندگان ستم و چیزى از اموال عمومى را غصب کرده

توصیه به مراقبت 

از اعمال از ترس 

 خداوندبازخواست 

بکر: خداوند از شما بندگان درباره اعمال کوچک و بزرگ، آشکار و ابیخطاب به محمدبن

پنهان خواهد پرسید، اگر کیفردهد شما استحقاق بیش از آن را دارید و اگر ببخشد از 

 (2۷؛ ) نامه بزرگوارى اوست

دادن بیم

زیردستان از 

 هولناکی قیامت

پرورانم تا در فرمانداربصره: من نفس خود را با پرهیزکارى مىحنیف، بنخطاب به عثمان

باشد؛ قدمهاى آن ثابتترین روزهاست در أمان و در لغزشگاهروز قیامت که هراسناک

 (۴۵)نامه 

شدن امور اصلاح

-دنیا، تابع اصلاح
 کردن امور آخرت

پروردگارت را سبک مشمار و شیبانی فرماندار )فیروزآباد(:حق هبیرهبنخطاب به مصقله

 (۴۳؛ )نامه کنی[ زیانکارترین انسانىدنیاى خود را با نابودى دین آباد نکن که]اگرچنین

کسى که امور آخرت را اصلاح کند، خدا امور دنیاى او را اصلاح خواهد کرد و کسى که از 

 (۸۹؛ )حکمت درون جان واعظى دارد، خدا را بر او حافظى است

معاد و باور به 

عذاب آخرت، مانع 

اندازی به از دست

 المالبیت

را دیدم که به شدّت تهیدست شده و از من درخواست  به خدا سوگند، برادرم عقیل

المال را به او ببخشم. کودکانش را دیدم که از هاى بیتاز گندم داشت تا یک من

رنگ شده بودند. پى در گرسنگى داراى موهاى ژولیده، و رنگشان تیره شده، گویا با نیل 

کرد، ... روزى آهنى را در آتش گداخته به پى مرا دید و درخواست خود را تکرار مى

جسمش نزدیک کردم تا او را بیازمایم، پس چونان بیمار از درد فریاد زد و نزدیک بود از 

حرارت آن بسوزد. به او گفتم، اى عقیل، گریه کنندگان بر تو بگریند، از حرارت آهنى 

خوانى نالى که انسانى به بازیچه آن را گرم ساخته است؟ اماّ مرا به آتش دوزخى مىمى

نالى و من از که خداى جباّرش با خشم خود آن را گداخته است؟ تو از حرارت ناچیز مى

 (22۴؟ )خطبة حرارت آتش الهى ننالم
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 مداریولایت -3 -۲ -۲

-منحرفص()اکرمای از اطاعت پروردگار و تبعیت از ولی خدا حضرت نبیکرد و لحظهمیتحت ولایت الهی زندگیع( )امام
إ مِنْ أَصْحاَبِ مُحَمَّدٍ)ص( أَنِّی لَمْ أَرُدَّ عَلَى اللَّهِ وَ الْمُسْتَحْفظَوُنَ  وَ لَقَدْ عَلِمَ»فرماید: نگردید. گواه آن این سخن حضرت است که می

. إ فِیهاَ الأَْبْطَالُ وَ تَتَأَخَّرُ فِیهاَ الْأَقْدَامُ نَجدَْةًإ أکَْرَمَنِی اللَّهُ بِهاَإ بِنَفْسیِ فِی الْمَوَاطِنِ الَّتیِ تَنکْصُُطُّ وَ لَقَدْ وَاسَیْتهُُ لاَ عَلَى رَسُولِهِ ساَعَةً قَ

لحظه هم مخالف  دانند که من حتىّ براى یکحافظان اسرار اویند، مى اصحاب و یاران حضرت محمدّ)ص( که(؛ 1۹۷)خطبه 

لرزید و فرار هایشان مىفرمان خدا و رسول او نبودم، بلکه با جان خود پیامبر)ص( را یارى کردم. در جاهایى که شجاعان قدم

مداری آن حضرت بر محور ولایت الهی و رسول کردند؛ آن دلیرى و مردانگى را خدا به من عطا فرمود. بنابراین، ولایتمى

 است:شدهمداری آن حضرت در جدول زیر اشارهبه برخی از شئون ولایتبرگزیدة او بود که 

 

 های بُعد معنویت ها، مفاهیم، و مؤلفه(: داده4جدول شماره)

نکوهش رضایت به 

 جای آخرتدنیا به

. آیا به جاى زندگى فراوانى سرزنش شما خسته شدمنفرین بر شما کوفیان! که از 

 (۳۴جاویدان قیامت به زندگى زودگذر دنیا رضایت دادید؟)خطبه 

 باور به 

 رویارویی با آخرت

به راستی که دنیا ]به شما[ پشت کرده و بانگ جدایی سرداده و آخرت رو به سویتان 

یافتن برای امروز ]دنیا[، روز پرورشباشید که است. آگاهکردهنهاده و از آمدنش آگاهتان

نهد و بازنده، گرفتن از هم است. برنده، رو به بهشت میقیامت و فردا]آخرت[، روز پیشی

 (2۸سپارد؛ )خطبهتن به آتش دوزخ می

-داشتن محبوب
 مرگ

 (1۸۰به یقین، محبوبترین چیزی که علاقمند به آن هستم، مرگ است؛)خطبة

توصیه به آماده 

 برای مرگ شدن

کنید؛ زیرا مرگ بودن آن بترسید و ساز و برگ آن را آمادهبندگان خدا! از مرگ و نزدیک 

آید؛ با خیری که هرگز شرّی در آن نیست یا شری که با کاری بزرگ و امری خطیر می

 (2۷هرگز خیری در آن نیست؛ )نامه

 تآکید بر 

گریزناپذیربودن 

 مرگ

باشید؛ اگر برابرش بایستید، شما را در رباید و اگر از میشما مردم رانده شدگان مرگ 

تر است و به موهای پیشانی چنگش بگریزید، شما را بگیرد و مرگ از سایه به شما همراه

 (2۷شود؛ )نامهمیاست و بساط دنیا در پی شما پیچیدهخوردهشما گره

 های توصیفیگزاره کدگذاری مفهومی مؤلفه بعُد

ت 
معنوی

 

ت   
ولای

ی
مدار

 

    

علی)ع(، اولین ایمان 

آورنده به خدا و 

اولین تصدیق کنندة 

 رسولخدا)ص(

گوید! خدا مرگتان گویید؛ علی دروغ میبه من خبر رسیده که می

دهد! من نخستین کسی بودم که به خدا ایمان آورد و به پیامبرش 

  ( ۷1گروید و نیز اولین کسی بودم که پیامبر را تصدیق کرد؛ )خطبه 
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-تأیید الهی بر ولایت
مداری امام علی)ع( 

با عنایت به 

 المبیتواقعةلیة

ر المبیت در بستالسلام وقتی در لیلهعلیهعلیامیرالمؤمنین

ن پیامبراکرم)ص( آرمید تا جان او را در مقابل دسیسه و شبیخو

مشرکان مکه حفظ نماید، خدای سبحان در شأن ایشان این آیة 

 کریمه را نازل فرمود: 

هُ رَءُوفُ هِ وَ اللَّاللَّ اتِوَ مِنَ النَّاسِ مَن یَشْرِى نَفْسَهُ ابْتِغاَءَ مَرْضَ»

 (2۰۷؛ )بقره: «باِلْعِباَد.

فروشند و خاطر خشنودى خدا مىبعضى از مردم، جان خود را به

 خداوند نسبت به بندگان مهربان است.

تأیید پیامبر)ص( بر 

مداری امام ولایت

 علی)ع(

یّاً کُوا عَلِلاَ تَشْ سُیاَ أَیُّهاَ الناَّ»پیامبراکرم)ص(، خطاب به مردم فرمود: 

-وهکشمردم از علی  «:کی.یُش فَوَ اللَّهِ إِنَّهُ لَاخَشِن  فیِ ذَاتِ اللَّهِ مِن ان
ی ه کسنکنید که به خدا سوگند او در راه خدا شدیدتر از این است ک

 (۹۸: 1۳۹1؛ )مطهری، «دربارة وی شکایت کند.

اعتراف به تبعیت 

-سولاز رمحض
 الله)ص(

وقتی از امام علی)ع( در خصوص مقایسة مرتبة او با 

 من«: انا عبدُ من عبید محمد)ص(»پیامبر)ص(پرسیدند، فرمود: 

 (2۳۴، 1ق، ج1۳۸۸غلامی از غلامان پیامبرم؛ )کلینی، 

منطبق کردن 

 فرامین بر میزان حق

 

 ست،خطاب به مردم مصر در پیروی از مالک اشتر: آنجا که با حق ا

 (۳۸سخن او را بشنوید و از او اطاعت کنید؛ )نامه

نده ق: .بخاطر پیروی از مخلوق با نافرمانی از خالنکوهش اهل شام به

 (۳۳را در نافرمانی از خدا، فرمان می برند؛ )نامه

سکوت امام علی)ع( 

خاطر رضایت به به

قضای الهی و عمل 

به میثاق با 

 پیامبر)ص(

ا ا مردادیم و به حکمش گردن نهادیم. آی ما به قضای خداوند رضایت

بینید که به رسولخدا)ص( دروغ ببندم؟ قسم به خدا قطعاً می

 کرد پس نخستین کسی نخواهمنخستین کسی بودم که او را تصدیق

مر ای در ابود که بر او دروغ بست و او را تکذیب کرد. پس لحظه

: رمودمبر)که فکردم و دیدم پیروی از دستور پیاخلافت خویش اندیشه

ر اگر کار به جدال کشید، سر فرود آرم( بر من واجب است. پس ب

ن آن ت وبودم، به بیعت با این اساس پیمانی که با آن بزرگوار بسته

 (.۳۷دادم؛ )خطبة 

تأسی به پیامبر)ص( 

و قدم بر جای قدم او 

 نهادن

ترین بندگان نزد خداوند، کسی است که از پیامبرش محبوب

 (16۰گیرد و قدم به جای قدم او گذارَد؛ )خطبهسرمشق
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ارتقای معنویت در محیط خدمتینقش نفاق زدایی در  -3-۲  

است یابد، در زمرة امیال فطری انسانمیگرایی تجلیّمیل به حقیقت محض یا میل به خدا که در نهاد انسان، در شکل معنویت

معنویت در وجود آدمی، ابتدا  است؛ برای پویا نگهداشتندورمانده فطری خود و هر گاه انسان از معنویت فاصله گرفته، از اصل

نیروهای مزاحم را از سرلوحة زندگی دور کرد که یکی از بدترین نیروهای مزاحم بر سر راه حیات معنوی انسان،  بایستیم

-ها را از دین و دینشود هم شخص منافق از حیات طیبة انسانی دور شود و هم دیگر انسانصفت نفاق است. نفاق موجب می
نماید ولی در باطن و در عرصة عمل، از هر کافری خطرناکتر و ظاهر مؤمن مینماید. چراکه منافق، در  و منزجر داران دور

 تر است.ضرباتش بر جامعة ایمانی کشنده

باشد، عطر اماّ چنانچه معنویت در یک جامعه، رشد و بالندگی لازم داشته و زندگی افراد آن جامعه نیز با معنویت عجین شده 

ها به جای توسل به نفاق برای رسیدن به مقاصد خود، به خدای واحد گیرد و انسانتوحیدی معنویت همه جای محیط را فرا می

 کنند.خوانند و حوائج خود را از او طلب میتوکل نموده و با اخلاص تمام او را می

اخوت و شود، سطح معنویت کارکنان ارتقا یابد و روح های خدمتی در نیروهای مسلح موجب میبنابراین، نفاق زدایی از محیط

صمیمیت بر محیط جمعی حاکم شود و آحاد کارکنان با یکرنگی و خلوص و اعتماد به یکدیگر در کنار هم خدمت نموده و 

حقیقت همانی باشند که  همچون بنیانی مرصوص راه را بر هرگونه وسوسه شیطانی و نفسانی در وجود خود مسدود کنند و در

 گذارند.نمایش میهستند نه نمادهای دروغینی که از خود به 

خیرخواهی برای خدا 

و پیامبر و امام، 

معیار گزینش 

 فرماندهان

ا ی خدبـرای فـرمـاندهی سپاه کسی را برگزین که خیر خواهی او برا

 (۵۳و پیامبر و امام تو بیشتر باشد؛ )نامه

فرمانبری پیوسته از 

 خدا و رسولخدا)ص(

ـ که حافظ قرآن و سنت او هستند و به )ص(اصحاب محمدبزرگان از 

دانند؛ من هرگز ساعتی از فرمان خدا و رسول او اسرارش آگاهند ـ می

 (1۸۸ام؛ )خطبهدورنمانده

همراهی مداوم با 

 پیامبر)ص(

در پی او بودم، چنان که شتر بچه در پی مادر. هر روز برای من از 

گماشت؛ داشت و مرا به پیروی آن میمیای بر پا اخلاق خود، نشانه

 (1۹2)خطبه

چنان با پیامبر)ص( همراه بود که هر گاه آن حضرت از شهر  )ع(علی

برد؛ رفت، او را همراه خود میشد و به کوه و بیابان میخارج می

 (2، 1۳۷۸)شهیدی، 

همراهی مداوم با 

 پیامبر)ص(

هر روز برای من از در پی او بودم، چنان که شتر بچه در پی مادر. 

گماشت؛ داشت و مرا به پیروی آن میای بر پا میاخلاق خود، نشانه

 (1۹2)خطبه

چنان با پیامبر)ص( همراه بود که هر گاه آن حضرت از شهر  )ع(علی

برد؛ رفت، او را همراه خود میشد و به کوه و بیابان میخارج می

 (2، 1۳۷۸)شهیدی، 
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 تجزیه و تحلیل  -3

های آن در نفاق و شاخصه» بحثِ سهو طی آنچه که در ادبیات تحقیق در ضمن  گردیدسؤال مطرح  سهدر افق این تحقیق 

گذشت،  « زدایی در ارتقای معنویت در محیط خدمتینقش نفاق»و « البلاغههای آن در نهجمعنویت ومؤلفه»، «البلاغهنهج

 ۳۴البلاغه، های اهل نفاق در نهجد. به این صورت که در خصوص چیستی شاخصهارائه گردیسؤال به شرح زیر  سهپاسخ هر 

، ضمن تبیین مفهوم معنویت، سه مؤلفة (اول؛)پاسخ سؤال ارائه 1بلاغه در جدول شماره النهج 1۹۴با استناد به خطبه شاخصه

زدایی از کارکنان در ارتقای معرفی)پاسخ سؤال دوم( و در بحث سوم، نقش نفاقمداری برای آن خدامحوری، معادباوری و ولایت

 گردید؛ ) پاسخ سؤال سوم(.معنویت یگان خدمتی تبیین

بر این اساس، آنچه که تحقیق حاضر به دنبال آن بود، محقق و فرضیه استنباط شده از کلیات تحقیق به شرح زیر اثبات 

 گردیده است:

زدایی از کلیه کارکنان و دورشدن آنان از هرگونه ارتقای معنویت در یگان خدمتی در گرو نفاق قیق:فرضیه اثبات شده تح

 مظاهر و نمود و نمادهای نفاق است.

 

نتیجه گیری -4  

بدیل یکرنگی و صداقت در میان کارکنان این پژوهش با در نظرداشتن اهمّیت اخلاص و توکّل در نیروهای مسلح و نقش بی

شدن روح اخوّت در میان آنان و نیز توجه به نقش مخرب پدیده شوم نفاق که از صدر اسلام لح جهت دمیدهنیروهای مس

تاکنون، جامعه اسلامی از آن ضربات سهمگینی خورده و موجب روی کارآمدن افراد آلوده به نفاق و دورویی بر سر مناصب 

های افراد دورو و منافق را به استناد کتاب گران سنگ یژگیاست، بر آن بود تا صفات و وبسیار مهم حکومتی و نظامی شده

کند. همچنین، در نقطه مقابل، اصول و اساس معنویت را البلاغه از فرمایشات امام علی)ع( استقصا و در قالب مقاله معرفینهج

ا تأکید بر نفاق زدایی از کارکنان و نماید و در نهایت بالبلاغه استخراج و ارائهکه وجه تقابلی آن با نفاق روشن است را از نهج

سوق دادن آنان به سور معنویت، محیط خدمتی را آرمانی را در پرتو چنین محیط معنوی معرفی کند؛ بر این اساس، نتائج 

 اصلی این تحقیق به شرح زیر است:

را از نزدیک شدن،  شاخص برای اهل نفاق معرفی کرده و همه بندگان خدا ۳۴البلاغه نهج1۹۴امام علی)ع( در خطبة -

پیوستن و معاشرت با افراد منافق و دورو برحذر داشته است که این صفات در بخش ادبیات تحقیق در قالب جدول 

 اند.نمایه شده 1شماره 

است و هرگاه این هدیه ارزشمند عنوان یک گوهر فطری در نهاد هر انسانی نهفتهگرایش معنوی و روح معنویت به -

-هایی نظیر نفاق و دیگر رذایل اخلاقی آلوده نمیان تلألو داشته باشد، آدمی هرگز خود را به آلایشالهی در وجود انس
 کند.

باشد که اگر کسی مجهز به سلاح معنویت مداری میهای معنویت، عبارتِ از خدامحوری، معادباوری و ولایتمؤلفه -

و با اخلاص و توکل بر خدا با همکاران و دیگر مردم  ها باشد، هرگز به سمت نفاق رو نخواهد کردمبتنی بر این مؤلفه

جامعه، برخورد و رفتار توحیدی و به دور از نفاق خواهد داشت و اگر محیط خدمتی سرشار از چنین فضایی باشد، 

 خواهدخورد.محیطی معنوی و الهی و سراسر صداقت و یکرنگی رقم

ارتباط  نفاق هیچ ، زیرابود ، نقشی انکارناشدنی داردخدمتی کارکنان در محیط توحیدی زدایی در ارتقای معنویتنفاق -

معنویت آدمی است و حریت انسان و با فطرت حقیقی انسان نداشته بلکه از نیروهای مزاحم بر سر راه  معناداری

زندگی معنوی مبتنی بر توجه  هنگامی که این نیروی مزاحم از مسیر حیات طیبه بشری برداشته شود، حلاوت

یابد و درنتیجه، محیط خدمتی نیز مشحون از معنویت و سرشار از روح ه به خدا، معنا و مفهوم خود را میخالصان

 گردد.برادری و اعتماد متقابل می
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 پیشنهاها:

اند، از طریق عقیدتی سیاسی شدههای معنویت که در این مقاله ارائهشایسته است شاخص های نفاق و مؤلفه پیشنهاد نظری:

 نظامی و انتظامی برای کارکنان آموزش داده شود و یا به صورت بروشور در دفاتر فرماندهان و مدیران نمایه شود.یگانهای 

های های طولی نظیر مقدماتی، عالی، دافوس و داعا، افسران مشغول طی دوره را بیشتر با شاخصدر دورهپیشنهاد عملیاتی: 

گیرند، محیط های حساس و کلیدی فرماندهی و مدیریت قرارمیر مسئولیتهای معنویت آشنا کنند تا وقتی دنفاق و مؤلفه

طلبی افرادی خدمتی را از مظاهی نفاق پاکسازی و روح معنویت را در فضای منطقه تحت فرماندهی خود بپراکنند و از فرصت

ی و مجال مناسب را برای کنند، جلوگیرگونه دارند و برای رسیدن به مقاصد خدمتی از آن استفاده میکه خصائص منافق

 انتصاب شایستگان در مشاغل فرماندهی و مدیریت فراهم نمایند.
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